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در روزهــایــی که 
دنــیــای تنیس را اســامــی بزرگی 

، رافائل نــادال و نواک جوکوویچ پر  چون راجر فــدرر
کــرده، یک تنیس باز شیلیایی قبل از آن کــه ایــن سه 
ــدال طــای انــفــرادی و  ح شوند هــر دو م اســطــوره مطر

دوبل المپیک 2004 آتن را به دست آورد تا تاریخ ساز 
شود. نامش نیکولاس ماوس است. دارنده 

5 گرنداسلم بزرگ سال و دو طای 
المپیک. 

ــای  ــ ــت هـ ــ ــابـ ــ رقـ
تن  دوی ماراتن المپیک 2004 آ

در بخش زنـــان در مسیری همانند اولــیــن دوره 
ــد. بــه این  ــای المپیک در ســـال  1896 اجـــرا ش ــازی ه ب
ترتیب که شــروع مسابقه از محل نبرد ماراتن بود و 

تن ادامــه داشت.  مسیر تا ورزشگاه پاناتناییک آ
گوست 2004 با  آن رقابت جــذاب در روز 22 آ

قهرمانی میزوکی نوگوچی از ژاپن 
به پایان رسید.

لتائا گیبسون  آ
ــالا نــمــی شــنــاســیــد. او  ــم ــت را اح

اولین زن سیاهپوستی بــود که 71 ســال یپش در 
چنین روزی مجوز حضور در رقابت های تنیس را به 
دست آورد. گیبسون که استعداد شگفتی داشت، در 

سال های 1956، 1957 و 1958 توانست 5 بار فاتح 
 گرنداسلم های اوپـــن فــرانــســه، ویمبلدون 

ــن آمــریــکــا  ــ ــو اس اوپـ ( و یـ ــار ــ )2 بـ
( شود.  )2دوبار

 2004

 2004

 1950
روز شمار 

گوست  امروز 22 آ

6012 1400  شماره  3 مرداد  1 یکشنبه  

فرهاد یا بپذیرد یا برود 
از زمـــانـــی کـــه مـــن به 

 صادق ورمزیار 

 پیشکسوت استقلال

خــاطــر مــــی آورم استقال 
ــه مـــشـــکـــاتـــی  ــشـ ــیـ ــمـ هـ
داخــلــی و خــارجــی داشته 
اســت. البته ایــن شرایط 
مختص به استقال نیست و همه تیم های بزرگ 

مانند پرسپولیس با آن مواجه هستند. 
ــت، تــیــمــی که  ــ اکــنــون صــحــبــت از اســتــقــال اس
همیشه با بحران های خارجی و داخلی دست و 
پنجه نرم می کند.  اکنون ما فرهاد مجیدی را روی 
نیمکت تیم استقال می بینیم. او مربی دلسوزی 
است و در رابطه با مشکاتی که در این باشگاه 
وجود دارد حساسیت از خود نشان می دهد. اما 
توصیه اکید من و سایر پیشکسوتان این است 

که باید با این شرایط کنار آمد. 
او این روزها مصاحبه می کند و از ایرادات فراوانی 
می گوید کــه قطعا حــق بــا اوســـت. البته همه ما 
مــی دانــیــم در استقال چــه مــی گــذرد و نــیــازی به 
گفتن نیست. اما شرایط فرهاد مجیدی با ما فرق 
 مــی کــنــد. او ســرمــربــی اســتــقــال اســــت و بــایــد 
ــا در  ــ ــرد ی ــذیـ ــپـ ــا شـــجـــاعـــت ایـــــن چـــالـــش را بـ ــ ب
غیراین صورت بگذارد و بــرود. این برای خودش 
بهتر است که از بین این دو یکی را انتخاب کند؛ یا 
مشکات را تحمل کند یا این که اگر نمی تواند زیر 
ــرود بهتر اســت سکان  بــار ایــن شــرایــط سخت ب
هدایت تیم را رها کند و بگذارد فرد دیگری بیاید. 
او باید اطمینان داشته باشد این موضوع به نفع 

خودش است. 

در حالی که  احمد مددی برای نهایی کردن انتقال مهدی قائدی به تیم شــباب الاهلی راهی دبی شده است اما در 
نهایت مسوولان این باشــگاه اماراتی حاضر نشدند بیشــتر از 900 هزار دلار بابت رضایتنامه این بازیکن به باشگاه 

اســتقال پرداخت کنند. این در حالی اســت کــه در ابتدا گفته می شــد این مبلغ  یک میلیــون و 200 هــزار دلار اســت. با این 
 حساب قائدی احتمالا تا پایان قراردادش در استقال می ماند و فصل بعد به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا خواهد شد. 

محمد آبشــک جدیدتریــن گزینه مدنظــر پرســپولیس برای حضــور در ایــن تیم و تقویــت سرخپوشــان در فصل 
بیست و یکم محسوب می شود که روز گذشته راهی باشگاه شد و پای میز مذاکره با مدیران این تیم نشست. 
مذاکره این هافبک گیانی با مدیران پرسپولیس یک ساعت طول کشید و بنا به گفته خودش این مذاکرات 

امروز ادامه پیدا می کند. این بازیکن 33 ساله سابقه بازی در فولاد، سپید رود و داماش را دارد.

 آبشک شاید امروز پرسپولیسی شود انتقال قائدی به الاهلی امارات منتفی شد 

قیامت در فرودگاه کابل
با صــدای جدیدی کــه مثــا خواســته خــودش را جمــع و جور 
کند، ادامه می دهد: »بیســت ســال تاش، تحصیل، آرامش 
و امیــد مــا از دســت رفــت.« بغــض دوبــاره بیشــتر می شــود. 
، همانند که دیــروز بودند.  اضافه می کنــد: »طالب های امــروز
همان هــا کــه قتل عــام می کننــد.« صاحــب ایــن بغــض کــه 
خــودش در آن فــرودگاه بــوده می گویــد: »مــن رفتــه بــودم 
دنبــال ویــزا که بــه جایــی نرســید. محشــری به پــا شــده بود. 
آدم هــا فقــط می خواســتند جان شــان را بردارنــد و برونــد. 
وحشــت زده ، از ملــک و میراث شــان گذشــته اند. بــا یــک 
دســت لبــاس بــه هواپیمــا می چســبند. خــدا عاقبــت زن ها 
 و بچه هــا را بــه خیــر گردانــد. هیچ چیــز عــوض نشــده. آنهــا 

رحمی ندارند.«
از خــودم می پرســم، در چنیــن قیامتــی کســی آیــا بــه ورزش 

فکــر می کنــد؟ ایــن صــدای یکــی از قهرمان های ملتی اســت 
بهــت زده. بــا خاطراتــی خونیــن از طالبان. تــا همین چنــد روز 
پیــش، در مســابقات بــرای خــودش وزنه ای بــوده اما حــالا با 
، انگار به آخر خط رســیده. پشــیمانم.  این صدای حزن انگیــز
کاش فهرســت ســؤال ها را برایــش نفرســتاده بــودم. کاش 

اینترنت قطع می شد.

ورزش، عشق، وطن
ایــن بــار بغضــش را کامــا فــرو خــورده. خــودش را معرفــی 
می کنــد: »نامــم میرویس اســت و 29 ســال دارم. تولد شــده 
و بــزرگ شــده در کابــل. در یــک خانــواده پــر جمعیــت از قوم 
تاجیــک. خاطــرات خوشــی از کودکــی و نوجوانــی ام نــدارم. به 
ســیاهی گذشــت... ما روزهای ســخت کم ندیدیم. باید برای 
کشــورم کاری می کــردم. می خواســتم بــه همــه مــردم دنیــا 

. به  بگویم کــه ما هــم انســانیم و بــه دنبال زندگــی صلح آمیــز
نظــرم، ورزش یکــی از بهترین مســیرهای خدمت بود. ســال 
١٣٩١ وزنه بــرداری را شــروع کــردم. باشــگاه بــا محــل زندگی ام 
کیلومترها فاصله داشــت. خیلی وقت ها بعد از تمرین، برای 
بازگشــت بــه خانــه پــول نداشــتم و بــا همه خســتگی جانــم، 
، راه را پیــاده طــی می کــردم. همــه  امکانــات آموزشــی ام  ناچــار
در برنامــه ای بســیار قدیمــی از حــدود ســال ١٣6١، روی دیوار 
باشــگاه خاصــه می شــد. بــدون مربــی، پــول، مکمــل و 
امکانــات... خانــواده ام می گفتنــد کــوچ کن، بــرو. امــا من آدم 
رفتــن نبــودم. دوســت نداشــتم رهــا کنــم. بعــد از دو ســال 
مــرارت، عضــو تیم ملــی افغانســتان شــدم. بــه نظــرم ارزش 
داشــت. می گفتــم آدم بــا ســختی ها آبدیــده می شــود و از 
وقتی هم که به مســابقات برون مــرزی راه پیدا کــردم، دریچه 
جدیدی به زندگی برایــم باز شــد. از ٢٠١6 تــا ٢٠٢١ در رقابت های 
مختلــف آســیایی و بین المللی شــرکت کردم. یک ســال هم 
ورزشــکار بورســیه فدراســیون جهانــی شــدم و هزینه هایــم 
هدفــم  بــه  روزبــه روز  می کــردم،  احســاس  پرداختنــد.   را 

نزدیک تر می شوم.«
 چه هدفی؟

اول این که با ورزش، افغانســتان را به دیگران معرفی کنیم و 
بعد رسیدن به رؤیای خودم؛ راهیابی به المپیک.

سکوت می کند و صدای بغض آلود دیگری می فرستد:
»چه فایده اما... حالا نامزدم در کشــور دیگــری دل نگران من 
است. در استرالیا. مدام در این فکرم که آیا زنده می مانم و او 
ج از افغانســتان می بینم یا نه. ناچــارم از خانواده  را جایی خار
فاصلــه بگیــرم کــه بــرای آنهــا  خطــری نداشــته باشــم. موقتــا 
منزل یکــی از دوســتان پنهان شــده ام. نمی دانم آیا کســی به 
طالب ها گزارشــم را داده یا نــه. معلوم نیســت در این زندگی 

، عاقبتم چه می شود.« پنهانی، تا چند روز دیگر
 شما برای خانواده چه خطری دارید؟

من تا دو ســال پیش مربی تیم ملی بانوان بــودم و مربی تیم 
ارتش )بغــض برمی گردد( البتــه تیم ارتش تا همیــن چند روز 

پیش. الان که دیگر ارتشی نیست.
دوباره ســکوت... و صــدا قطع می شــود. می نویســد: »خواهر 

جان ببخشید اگر شما را ناراحت می کنم.«
تمام انــرژی ام را ذخیره می کنــم و می گویم: »برادر جان! شــما 

از ما هســتید. این غــم و رنج شــما، انــگار که انــدوه خودمان 
اســت...« بیشــتر از ایــن نمی توانــم. صــدا را قطــع می کنــم و 

می نویسم:
 در این ســال ها خیلی ها مهاجرت کردند. چرا شما حداقل 

در این چند روز و پیش از سقوط کابل، نرفتید؟
»نمی خواســتم فــرار کنــم. می گفتــم مــا جوانــان، باید کشــور 
را بســازیم. ایــن همــه ســال بــا خــون دل درس خواندیــم. به 
ورزش آمدیــم کــه نــام کشــورمان را در جهــان بــه نیکــی بلند 
کنیم. باورمان نمی شــد رهبــران  ما، این طور یک شــبه، وطن 
را رهــا کننــد و برونــد. فکــر می کردیــم بــرای خــاک  مقاومــت 
می کنند. افســوس که خائن ها همه چیز و مــردم را فروختند 

و رفتند.«

وقت کوتاه خوشحالی
سراســر این گفت وگو را میان تهران و کابل با بغض بشنوید 
و بــا گریه بخوانیــد. تنها وقــت کوتاه خوشــی ما در دو ســؤال  

خاصه شد.
می نویســم ســوال پنــج و شــش. بعــد او مشــغول شــمردن 
مدال ها، حســاب و کتــاب مســابقه هایی که رفته، می شــود. 
چند تــا در ایــران، چنــد تــا تاجیکســتان. مســابقات قهرمانی 
آســیا، ســال ٢٠١6 بود، نه ٢٠١٧. بازی های آســیایی  ٢٠١٨. ســال 
. سال گذشته و ٢٠٢١ هم بوده... بغض آب می شود.  ٢٠١٩ کمتر
ایــن صــدای یــک ورزشــکار اســت بــا ته مانــده ای از شــادی 
کــه دو دقیقــه بی خیــال طالب هــا شــده. بــه یــاد وزنه هایــی 
 کــه بــالا بــرده، مدال هایــی کــه گرفتــه. آنهــا کــه احوالــش را 

پرسیده اند. 
وزنه برداران تاجیک و شــیرین ترین خاطرات ورزشی با رفقای 
هم زبان ایرانی و هم ریشــه. می خواســته ماننــد قهرمان های 
همســایه، نــام کشــورش را بلنــد کنــد. در    ســفرهای ورزشــی 
بــا قهرمانــان بســیاری هــم صحبــت شــده. مربــی نداشــته، 
راهنمایی گرفته. حســن خلــق قهرمانان ایران را پســندیده. 
درارتبــاط  بهــداد ســلیمی  بــا  را.  برادری شــان  و  مهربانــی  
اســت و از او برنامــه مــی گیــرد. بــه تمرینات رســتمی ســر زده 
تــا کار او را ببینــد و حتــی اگــر شــده، یــک جملــه از کیانــوش 
بشــنود بلکــه راهگشــای مســیرش باشــد. ســهراب مــرادی 
و ســعید علی حســینی  را هــم رفقای خــود می داند. از ســعید 
علی حسینی هم مثل بهداد در مورد تکنیک ها و برنامه های 
ورزشی مشورت می گرفته و ســعید همین چند روز پیش به 
او گفته که از افغانســتان برود. اما دریغ کــه او فرصت گرفتن 

ویزا را هم از دست داده است.

نیمه تاریک، نیمه روشن
در دنیــای وارونه طالبان، روشــنی، تاریکی به حســاب می آید. 
بخشــی از زنــان و دختــران ورزشــکاری کــه پیــش از ایــن 
گفت وگو، در افغانســتان دنبال آنها می گشــتم، از نقطه های 
تاریــک کارنامه  حیــات او پیــش طالب ها به حســاب می آیند. 
ســال ٢٠١٧، با ١١ ورزشــکار برای اولین بار تیم وزنه برداری زنان 
را تشــکیل داده و آرام آرام تعــداد دخترهــا بیشــتر شــده، کار 
رونق گرفته اما داســتان همان جا نیمه تمام، در ٢٠١٩ به پایان 
رسیده است. بعد از دو ســال، به جای پیشرفت تهدیدهای 
امنیتــی بــه مــرگ کار خــود را کــرده. تــرس را بــه جــان دخترها 
انداختــه و بی صــدا همــه را پراکنــده... مهاجرت یــا خزیدن به 
پســتوی خانه هــا. ایــن سرنوشــت دخترهایی بود کــه من در 
٢٠٢١ پی آن هــا بــودم و البته سرنوشــت او که خواســته بود در 

مسیر آموزش به زنان افغانستان گام بردارد. 
و حــالا صــدای ناامیــد بــرادری در گوشــی مــن مانــده کــه 
غ از  هیچ وقــت آدم رفتــن نبــوده اســت. فــرار نکــرده. فــار
سیاســت ایســتاده در ورزش تــا بــه دنیــا بگویــد کــه در 
افغانســتان به دنبال زندگی صلح آمیز اســت اما هنوز توکیو 
تمام نشــده، نه تنها رؤیای المپیک پاریس، بلکــه حتی امید 

به فردا را هم از دست داده... 

گفت وگو با قهرمانی که می خواست نام افغانستان را  پرآوازه  کند

ورزش، عشق، وطن 
و اینک تباهی

من تا دو سال 
پیش مربی 

تیم ملی بانوان 
بودم و مربی تیم 

ارتش )بغض 
برمی گردد( البته 

تیم ارتش تا همین 
چند روز پیش. 

الان که دیگر 
ارتشی نیست  می گوید: »خواهر جان! تمام شــد.« بعد ســه ثانیه بغض دیگر چیزی نمی گوید و صدا قطع می شــود. یاد 

آرزو قنبری

ورزش

یزند. هیــچ مــال و فرزندی ســودی ندارد.  آن توصیف هــای روز حســاب می افتــم. روزی که همــه از هــم می گر
، مثــل نقطه هــا در آســمان ســقوط می کنند، پیــش چشــمانم زنده  تصویــر آن هواپیمــا و آدم هــا کــه از دور
می شــود. دوباره زن هایی کــه در آن تصاویر نیســتند در ســرم رژه می رونــد. زن هایی کــه نیســتند و آن ها که 
ین رنگ آبی کــه دیــده ام و آن زن پرچمــدار افغانســتان در رژه المپیک  یر برقع ها، بــا جان دارتر ترســیده اند ز
توکیــو بــا لبــاس کشــورش، همــه این هــا بخشــی از دلایلــی بــود کــه می خواســتم بــا یکــی از ورزشــکاران زن 
افغانستان صحبت کنم  اما نشد. شــماره هایی که پیدا کردم، همه مســدود یا خاموش بودند. انگار هیچ 
یــن بــرادری کــه   زن ورزشــکاری در افغانســتان نبــوده و عاقبــت می رســم بــه ایــن صــدا. صــدای غمگین تر

تا به حال داشته ام. چند بار به آن گوش می کنم »خواهر جان! تمام شد.« 
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 استراتژی غر زدن 
فرهاد مجیدی 

تا امروز هیچ 
فایده ای برای تیم 
استقلال نداشته 

و برعکس به آن 
ضربه زده است

ــول  ــ یـــکـــی از مـــهـــم تـــریـــن اص
هیلدا حسینی خواه 

ورزش

مــربــیــگــری و مــدیــریــت در عرصه 
ورزش به مباحث روان شناسانه 
بـــــــــرمـــــــــی گـــــــــردد. ایــــــــــن اصـــــل 
روان شناسانه به یک مربی یا یک 
مدیر یاد می دهد که هنگام بروز هر گونه تنش، اختاف، 
ناراحتی و عصبانیت چگونه مجموعه تحت هدایت خود 
را فرمانبری کند.  سرمربی یک تیم فوتبال باید قادر باشد 
تا از هر گونه تنش جلوگیری کند و فن بیان او نیز باید در 
ــزاق آرامـــش و اطمینان بــاشــد. اگــر یــک مربی  ــ مسیر ارت
چنین اصولی را رعایت نکند هر چقدر هم که از لحاظ علم 
مربیگری شــاخــص بــاشــد در اکــثــر مــواقــع نــمــی تــوانــد به 

اهداف خود دست یابد. 
ــت کــه فــرهــاد مجیدی بــه عنوان  ــن اس اکــنــون ســـوال ای
 . سرمربی آبی ها از چنین اصولی خبر دارد؟ مسلما خیر
او که اخیرا یک ناکامی بزرگ را تجربه کرده و با تیم تحت 
هدایتش در فینال جــام حذفی شکست تلخی مقابل 
فـــولاد خــوزســتــان متحمل شــد درســـت برعکس چیزی 
عمل می کند که در سطور پیشین به آن اشــاره کردیم. 
فرهاد مجیدی خیلی راحت تنش و ناراحتی را به باشگاه 
و میان بازیکنانش دعــوت می کند و همه چیز را به هم 
می ریزد. البته این بسیار شایسته و درست است که یک 

مربی در راســتــای منفعت تیمش صحبت کند امــا باید 
مراقب باشد از آن سوی بام به پایین پرتاب نشود. 

ــردی کــه آنــقــدر  ــالا حــکــایــت فــرهــاد مــجــیــدی اســــت، مــ حـ
آسمان و ریسمان به هم بافت تا از آن سوی بام به پایین 
 پرتاب شد. استقال به لطف او بیشتر از هر زمان دیگری 

تنش دارد. 

 گلایه از زمین و زمان 
فرهاد مجیدی از زمین و زمان گایه دارد. از مدیران قبلی 
و مــدیــران فعلی گرفته تا دلالان و اطرافیان و دشمنان 
فرضی و غیرفرضی. همیشه از آنها گله و شکایت دارد و 
ح می کند. با ادبیاتی  مدام فرضیه های جدیدی را هم مطر
تند انتقاد می کند و هر بار حرف هایی می زند که جدید 

نیست. 
فرهاد دست بردار نیست. استراتژی غر زدن او اما تا امروز 
هیچ فایده ای برای تیم استقال نداشته و برعکس به آن 

ضربه زده است. 
شــمــاره هفت ســابــق آبــی هــا یــک جــا راه را اشتباه رفــت. 
همان جایی کــه بــه ایــن نتیجه رسید کــه اگــر می خواهد 
خ و مــرد شجاع  قهرمان باشد و اگــر می خواهد زبــان ســر
میدان همیشه پر از هیاهوی فوتبال ایــران باشد باید 
همه را دشمن خود فرض کند. باید مدام از »دست های 

پشت پــرده« حرف بزند و اصا هم خبر نداشت که امیر 
قلعه نویی سال ها قبل از آن از »دست های پشت پرده« 
به عنوان دستاویز استفاده کرد و آخر سر هم به جایی 

نرسید. 
مجیدی درست در جایی قرار دارد که همیشه آرزوی آن را 
داشت، نیمکت سرمربی گری استقال. اما حالا با این که 
ــرر جایگاه  ــا بــه ض مــدت هــاســت آن را در اخــتــیــار دارد ام

خودش عمل می کند. 

 16 بار تندروی
نــمــی تــوان اســـم هــر مصاحبه انــتــقــادآمــیــزی را تــنــدروی 
گذاشت اما حداقل 16 بار مصاحبه فرهاد مجیدی در یک 
ســال و نیم اخیر که در آن از موضوعات مختلف انتقاد 
کــرده است را می توان پیدا کــرد. 16 مصاحبه یعنی 16 بار 

تنش و درگیری و به وجود آوردن اختافات جدید. 

این 16 مصاحبه به معنای این است که فرهاد مجیدی 
دست تنهاست و حداقل در مجموعه استقال کسی به 

معنای تمام و کمال پشت سر او نیست. 

 باز هم دشمنان فرضی
از نظر فــرهــاد مجیدی همه دشمن استقال هستند. 
مدیرعامل سابق و کنونی، برخی بازیکنان سابق و کنونی، 
اطرافیان باشگاه، فــان شرکت و فــان خبرنگار و حتی 
ــدازه دشمن پنداری  عــوامــل داخــلــی و خــارجــی. تــا ایــن انـ
واقعا کار دشــواری است که تا این لحظه فرهاد مجیدی 

به خوبی از پس آن برآمده است! 
تجارب قبلی سایر مربیان در زمینه دشمن تراشی و تصور 
کردن یک دشمن فرضی معمولا عاقبت خوبی نداشته 
اســت. البته در برخی مــوارد قطعا حق با فرهاد مجیدی 

است اما باز هم باید کمی خویشتن دارتر باشد. 

فرهاد مجیدی این روزها به عنوان سرمربی استقلال چه می کند؟

استراتژی غر زدن!


